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درباره «تيمون آتنى»
تيمونِ معاصر ما

«تيمون آتنى»، داستان نجيب زاده اى 
ــه  ك ــت ودلباز  دس ــخت  س ــت  اس
ــه اش  احاط ــودجو،  س ــانى  كاسه ليس
ــش را به  ــا ثروت ــد و او بى محاب كرده ان
ــد و چون  ــش مى كن آنها بذل و بخش
ــود، هيچ يك از آنها كه  مالباخته مى ش
ــغ او قرار گرفته اند،  مورد الطاف بى دري
ــتند و تيمون را  حاضر به يارى اش نيس
در نفرتى بى حد و حصر از آدميان به جا 
مى گذارند. داستان شايد به ظاهر، ساده 
ــنا بيايد، اما آنچه «تيمون آتنى»  و آش
ــدگار بدل  ــرى خواندنى و مان ــه اث را ب
كرده، ظرافت هاى شكسپير در واكاوى 
هنرمندانه نهاد آدمى و وضعيتى است 
كه او را احاطه كرده است. راز ماندگارى 
يك اثر ادبى نه فقط در مضمون آن كه در 
اين است كه خالق اثر تا چه حد توانسته 
ــد با احاطه بر ادبيات و شگردهاى  باش
ــدن و  ــى دي ــن تواناي ــى و همچني ادب
ــازنده يك  درك عمق و بنيان هاى برس
ــت، به قلب هدف بزند و واقعيت  وضعي
ــيده در لفاف تظاهر را به گونه اى  پوش
ــناختى عريان كند. «تيمون  زيبايى ش
ــگفتار فواد  آتنى» به گواه آنچه در پيش
نظيرى بر ترجمه فارسى اين نمايشنامه 
ــپير بوده  آمده، جزو آثار متاخر شكس
است. با اين همه گويا شكسپيرپژوهان 
بر اين عقيده اند اين نمايشنامه در قياس 
ــپير  ــاهكارهاى شكس ــا آثارى كه ش ب
قلمداد شده اند؛ «ناويراسته» است. با اين 
همه گويا منتقدان و مفسران متقدم را 
نظرى ديگر است و در سال هاى اخير، 
ــى تازه از اين  منتقدان غربى بر وجوه
نمايشنامه پرتو افكنده اند. وجوهى كه 
اين نمايشنامه را مانند بسيارى از ديگر 
ــپير، با زمانه ما معاصر كرده  آثار شكس
ــت. اين را از مقاله پروفسور كاپيليا  اس
ــى هم  كاهن كه در پايان ترجمه فارس
آمده، مى توان دريافت؛ مقاله اى با عنوان 
«تيمون آتنى: يك منظر مدرن». كاپيليا 
كاهن در اين مقاله اشاره كرده است به 
اينكه «اخيرا دگرگونى هاى قابل توجه 
ــازه اى بر  ــى، دريچه هاى ت ــد ادب در نق
ــت.» او آنگاه بخشى  تيمون گشوده اس
ــه اش را به خوانش تيمون آتنى  از مقال
ــى اختصاص  ــر اقتصاد سياس از منظ
ــرض را پيش مى نهد  ــد و اين ف مى ده
ــپير تيمون آتنى را با الگوى  كه شكس
بذل و بخشش هاى ويرانگر و بحران ساز 
جيمز - پادشاه انگلستان در دوره اى كه 
تيمون آتنى نوشته شده - خلق كرده 
باشد: «از آنجا كه شكسپير تيمون آتنى 
ــت كه وضعيت  را در طى دورانى نوش
مالى شاه از ديد منصفانه گستره اى از 
ناظران (1605- 1610) به يك بحران 
ــده بود، اين احتمال  عمومى تبديل ش
ــت كه تصوير شكسپير از سيماى  هس
مردى كه ذره ذره بخت يارى را از كف 
مى دهد، الهام گرفته شده، يا دست كم 
تاثيرپذيرفته از جيمز اسراف كار باشد.» 
كاهن، جايى ديگر از مقاله اش با ترسيم 
سرمايه دارى قرن بيست ويكم، تيمون 
آتنى را به دوران معاصر متصل مى كند 
و مى نويسد: «چشم انداز نمايشنامه بر 
قدرت پول، در تركيب بندى - و شايد 
تبيينِ - مناسبات انسانى، با يك مفهوم 
ــرمايه دارى و  قرن بيست ويكمى از س
اعتبار ثروت، به منزله نيروهايى فراگير 
كه قادرند تعادل اجتماعى را تثبيت يا 
ــديد مى شود. در اين  ويران كنند، تش
روزگارِ تعهداتِ بى معنى حرص خريد 
سهام و بدهى هاى كارت هاى اعتبارى، 
تيمون چيزى براى گفتن به ما دارد.» 
ــت و به هر دليل، «تيمون  هرچه هس
ــيك  ــت متون كلاس آتنى» از آن دس
ــراى گفتن  ــوز حرفى ب ــت كه هن اس
دارد، چرا كه مسايلى بنيادين و بدون 
تاريخ مصرف را هدف بيان هنرى خود 

قرار داده است. 

شكل هاى زندگى

آدمى كه مى خواهد متشخص شود

ــود. آفتاب گرم  ــال 1313 ب ــتان س ــر يكى از روزهاى زمس 1) «بعدازظه
ــهر زيباى كرمانشاه نور افشانده بود با  ــبى كه تمام پيش از ظهر بر ش و دلچس
ــيد تا آخرين اثر برف شب پيش را از ميان  ــماجتى هرچه افزون تر مى كوش س
بردارد.»1 على محمد افغانى، رمان «شوهر آهوخانم» را با اين كلمات شروع مى كند 
ــپس از تغيير فصلى خبر مى دهد كه گويا كبوترها نيز بنا بر غريزه از آن  و س
خبردار شده اند: «كبوترهايى كه در چوب بست شيروانى هاى خيابان لانه كرده 
بودند، در ميان مه بى رنگى  كه از زير پا و دوروبر آنها برمى خاست با لذت و مستى 
پرغرورى به جنب وجوش آمده بودند، مثل اينكه غريزه به آنها خبر داده بود كه 

روزهاى برف و باران سپرى شده و موسم شادى و سرمستى فرارسيده است.»2 
ــاده اى دارد. در زندگى آرام مردى 50ساله،  ــوهر آهوخانم» موضوع س «ش
ــود تا بدان  ــود. مرد دلباخته اش مى ش عيالوار و معقول زنى جوان وارد مى ش
حد كه مى خواهد از زن اولش، آهو جدا شود. نويسنده در فصل هاى مختلف، 
ــن افت وخيزها و در پى آن  ــرح مى دهد، اي ــز ماجرا را به تفصيل ش افت وخي
ــخصيت اصلى داستان را دگرگون  ــفتگى و كشمكش زندگى هر سه ش آش
مى كند تا آنكه سرانجام آهو كه كماكان دلبسته خانه، همسر و فرزندان خود 
است با تجربه و اعتمادبه نفسى كه طى اين ماجرا به دست مى آورد، اين بار ديگر 
نه با انفعال بلكه با عشق و جسارت شوهر مدهوش خود را به خانه بازمى گرداند 

و هما -زن جوان- نيز به راه خود مى رود. 
2) ژوليا كريستوا مى گويد: هر زمانى كه انسان ها وارد رابطه با يكديگر 
شوند، انرژى ميل و خاطره در جريان است منتها اين آغاز ماجراست، بعد از 
آن، هر رابطه اى به ناگزير واكنش مقابل را به همراه مى آورد و دو طرف رابطه 
همواره در مسير ترديد و تغيير قرار مى گيرند، حال اگر رابطه عاشقانه باشد، 
حساسيت ها و خطرات آن نيز بيشتر است «رابطه عاشقانه نويدهايى دارد اما 

مخاطرات خودش را هم دارد.»3
ــتوا  ــأت مى گيرد كه آدمى به تعبير كريس نويدها و مخاطرات از آنجا نش
همواره سوژه  اى در فرآيند است زيرا مسيرى (فرآيند) تحقق نيافته و پويايى را 
طى مى كند كه هرگز انتها ندارد و كامل نمى شود، به بيانى ديگر آدمى هيچ 
به نيات خود به عنوان موجودى كاملا مختار آگاه و مطمئن نمى شود و مسير 
اتفاقات و وقايع همواره مى تواند تصوراتش را تغيير دهد. با اين حال قدم گذاردن 
ــير نامطمئن اگرچه به «خودشدن كامل» آدمى منتهى نمى شود  در اين مس
ــمكش ها و بالاوپايين رفتن ها، متاثر از حوادثى جدى و  اما به واقع اگر اين كش
اساسى باشد آنگاه آن پتانسيل در آ دمى به وجود مى آيد كه به چهره اى متمايز 

از ديگرى بدل شود تا آنكه در نهايت به نوعى «تشخص» برسد. 
ــن» متفاوت جلوه كند بى آنكه  ــخص» آنگاه به وجود مى آيد كه «م «تش
ــد، به بيانى ديگر اگرچه «من» با ديگرهاى بيرون از خود  تصنع در كار باش
مغايرت دارد اما من تشخص يافته با ديگرهاى درون خود به توافق رسيده 
ــخن مى گويد و «من» بر  ــت تا  آنجا كه «من» تصميم  مى گيرد، «من» س اس
مسير امورى ولو پيش بينى ناپذير تاثير مى گذارد و به بيانى ساده تر آدمى از 

موجودى منفعل به موجودى تاثيرگذار بدل مى شود. 
3) «در چهره بامعنايش لبخندى ديده مى شد كه با همه چيز موافق بوده 

و هيچ چيز را تاييد نمى كرد.»4 
افغانى با اين توصيف از آهوخانم آن هم در فصل هاى آغازين كتاب در واقع بر 
انفعال كامل او صحه مى گذارد. آهو آنچنان در هماهنگى كامل با محيط اطراف 

خود قرار دارد كه باوجود موافق بودن با آن نيازى به تاييدكردنش نمى بيند. 
ــردن آن نيازمند درجه اى فاصله از آن يا  ــن محيط اطراف و تاييدك پذيرفت
حداقلى از تمايز است، حال آنكه آهوخانم هنوز در مراحل آغاز ماجرا - قبل از 
ــخص نرسيده كه لااقل خودى نشان دهد و  ــروع توفان - به آن درجه از تش ش

نظرى متفاوت نسبت به محيط اطراف خود داشته باشد. 
به تدريج اما زمانه دگرگون و توفان حوادث آغاز مى شود و آن حضور بيشتر 
هما در رمان و علاقه شديد سيد ميران - شوهر آهوخانم- به اوست، اين حادثه 
ــد. در ابتدا زن قضيه را  ــدت  تحت تاثير قرار مى ده خانه امن و آرام آهو را به ش
حادثه اى گذرا قلمداد مى كند كه مى توان آن را به حساب نياورد يا آن را ناديده 
انگاشت تا دوباره همه  چيزها به حال عادى بازگردد اما مصربودن سيد ميران به 
ــداوم رابطه با هما و تصميمش به ازدواج با او ديگر آن تتمه آرامش كذايى را  ت
از آهوخانم سلب و او را از نظاره گرى خاموش و بى طرف دور مى كند. آهوخانم 
پس از اين از برخورد منفعلانه و عاطفى در چارچوب مصالح خانه و كاشانه دور 

مى شود و با تامل در حوادث پيش آمده به «خود» مى آيد. 
«به خودآمدن» كه مقدمه تشخص است افق ديد آدمى را گسترده تر مى كند 
و گاه به ماجرايى كاملا شخصى بعدى اجتماعى مى دهد. «طينت من و شوهر و 
وضع معمول قوانين و اخلاق اجتماع هر سه دست به دست هم داده بود تا زنى 

رنج بكشد و مادام العمر به كشيدن اين بار طاقت فرسا محكوم باشد.»5
آهوخانم* بعد از اين اتفاق به تدريج از چهره اوليه خود دور مى شود و به سوى 
ــود. تا قبل از اين او با اتفاقاتى حتى  ــخص گام برمى دارد و متشخص مى ش تش
به مراتب كوچك تر از اين به يك باره عنان اختيار از كف مى داد و مبهوت و منفعل 
گاه به جادو و جنبل روى مى آورد يا گاه با قهر و بغض واكنش نشان مى داد اما 
اكنون كه به «خود» آمده مصمم و با اعتمادبه نفس تصميم مى گيرد و تصميمش 
ــط يكى از مستاجرانش پى مى برد كه شوهرش به  را عملى مى كند. او كه توس
اتفاق هما قصد آن دارد كه براى هميشه از كرمانشاه برود ديگر درنگ نمى كند و 
مستقيم به سوى گاراژ شهر مى رود: «پس با گام هايى بلند و چهره حق طلب كه 
همه سوزوگدازهاى دل رنجديده و روح خوارى كشيده اش را در خود نقش كرده 
بود يسل كشان پيش  رفت و در دوقدمى نزديك او ايستاد. پر چادرش را با دست 

به كمر گرفته و سر تا پاى وجودش در عزم و اراده اى جوشان متشنج بود.»6
ــه برمى گرداند، نقطه اوج  ــو در نهايت مرد را به خان ــزم و اراده آه ع

داستان همانا بازگشت سيد ميران به خانه است.
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صفحه 10 روزنامه

اخيرا نشـر ثالث، ترجمه فواد نظيرى را از نمايشنامه «تيمون 
آتنى شكسـپير» منتشـر كرده اسـت. نظيرى، پيش از اين 
نيـز «رومئو و ژوليت» را از شكسـپير ترجمه كرده بود كه اين 
ترجمه نيز چندى پيش از طرف نشر ثالث تجديد چاپ شد و 
اين دو كتاب بهانه اى شد براى گفت وگو با فواد نظيرى درباره 
ترجمه اين دو كتاب و اينكه مترجم چگونه توانسـته است از 
عهده درآوردن زبان و لحنى متناسب با آنچه متن اصلى اقتضا 
مى كرده اسـت، برآيد؛ كارى كه بدون شـك بـدون احاطه بر 
پشتوانه هاى نثر و نظم كلاسيك و معاصر فارسى ميسر نمى بود 
و ترجمه هاى نظيرى از شكسپير نشان از چنين احاطه اى دارد. 

گفت وگو با فواد نظيرى را مى خوانيد. 

 «تيمون آتنى»، ظاهرا از نمايشـنامه هاى دوران پختگى  �
شكسپير است. گرچه آنطور كه شما در مقدمه كتاب اشاره 
كرده ايـد و در مقاله «كاپيليا كاهن» هم كـه در پايان كتاب 
آمده اشاره شده، گروهى از مفسران و شكسپيرپژوهان، اين 
نمايشنامه را «ناتمام يا دست كم ناويراسته قلمداد كرده اند.» 
از طرفى اين نمايشـنامه در ايران هم چندان شناخته شده 
نيسـت و معروفيت آثار ديگر شكسـپير را ندارد. چه شـد 
كـه بعد از ترجمـه «رومئو و ژوليت»، سـراغ ترجمه اين كار 

شكسپير رفتيد؟ 
بله. «تيمون آتنى» جزو پنج، شش نمايشنامه سال هاى پايانى 
ــواهد، تقريبا همزمان با  ــپير است و بر اساس ش زندگى شكس
نمايشنامه «شاه لير» نوشته شده. يعنى حاصل قلم شاعر، نويسنده 
و اعجوبه اى است كه پيش از آن بيست ودو، سه نمايشنامه نوشته 
ــت»، «اتللو»، «مكبث»،  ــخصيت هاى محورى  اى چون «همل و ش
ــران و دور و بر آنها  ــت» و ديگ ــو و ژولي ــزار»، «رومئ «ژوليوس س
منظومه اى از تيپ ها و كاراكترهاى گوناگون آفريده و در حوالى 
ــيده است. بنابراين با چنين  ــال 1605 به «تيمون آتنى» رس س
اوصافى اين نمايشنامه اثرى است كه در دوران پختگى شكسپير 
نوشته شده و با مطالعه و مقابله اين اثر با آثار فخيم پيش از آن، 
به ويژه در لحظات اوج نمايش و صحنه هايى از پرده هاى پنجگانه، 
اين نكته مسلم است. وضعيت فيزيكى و روحى شكسپير در زمان 
نگارش اين اثر چندان روشن نيست، اما مشتركات مضامين اين 
ــده كه بيشتر وقت و عرق ريزان  ــاه لير»، شايد باعث ش اثر با «ش
روحى نويسنده صرف «شاه لير» شود به طورى كه بعدها حال و 
مجال برگشت به «تيمون» را نيافته و برخى رخدادها يا كاراكترها 
و نيز داستان هايى كه به عنوان زيرمجموعه حكايت اصلى مطرح 
ــده اند.  ــده اند، چندان قوام نيافته و با اجمال و ابهام مواجه ش ش
يكى از خاستگاه هاى اصلى داستان «تيمون»، «زندگانى ماركوس 
آنتونيوس» اثر پلوتارك است كه خود ماخذ «آنتونى و كلئوپاترا» 
براى شكسپير بوده و «تيمون» از اين نظر ريشه در نمايشنامه هاى 
ــپير دارد. به هرحال، به جز آثار اصلى، اما به نظرم  تاريخى شكس
ــپير در ايران هنوز كمابيش در  ــنامه هاى شكس ــتر نمايش بيش
ــناخته شده اند. من  ــطح عمومى ناشناخته مانده يا كمتر ش س
ــگفتار بر ترجمه «تيمون» از وسوسه اى گفته ام كه شور  در پيش
دست و پنجه نرم كردن با ظرفيت هاى زبانى و بوطيقاى كلامى در 
ــگردهاى زبان و انديشه شكسپير در  تقابل و تطبيق و انتقال ش
ــد  ذات حكايت هايش، آدم را به گردباد چالش و تكريم مى كش
ــد. «رومئو و  ــانِ صافى جان كار مى كن ــت آخر، لاجرم بس و دس
ــقانه شاعر است، كه  ژوليت» به گمان من اوجِ زبانِ تغزلى و عاش
ــق ترجمه اش را سال ها پس از تماشاى مكرر روايت  آرزو و عش
درخشان سينمايى اش، به كارگردانى «فرانكو زفرللى»، با برگردان 
ــتاد پرويز دوايى بزرگ به انجام رساندم، در ستايش  بى بديل اس
جوهره عشق كه حديثش به هر زمان و زبان نامكرر است. سال ها 
گذشت، چون گاه جذب كهرباى «تيمون آتنى» شدم كه بيخودى 
ــده بود و به خصوص ضرورت ديدم در اين روزگارِ ما،  مهجور مان

روايتى از آن به دست دهم.  
 آيا اين كمترشـناخته بودن تيمون آتنى، تنها مربوط به  �

ايران اسـت يا در غرب هم اين نمايشـنامه، در حاشيه آثار 
مشهورتر شكسپير بوده؟ 

اساسا تا جايى كه مى دانم به هرحال اقبال و علاقه عمومى، 
حتى در غرب نيز بيشتر به سمت آثار معروف و مهم تر شكسپير 
ــوده. در ايران هم تا جايى كه پرس وجو كردم ردى از ترجمه  ب
ــتقل تاكنون نيافته ام اما در  يا اجرايش به عنوان يك كتاب مس
مجموعه آثار نمايشى ويليام شكسپير ترجمه دكتر پازارگادى، 
انتشارات سروش، چاپ شده است. اما انتشار و اجراى روايت هاى 
ــال گذشته، در  ــنامه در اين 20، 30س گوناگونى از اين نمايش
ــتقبال قرار گرفته و گويى ارزش هاى  ــدت مورد اس غرب به ش
ــده است. «تيمون  ــف ش ادبى، ذاتى و هدفمند اين اثر از نو كش
آتنى» به گمان من بيانيه اى سنگين عليه نامردمى، ناسپاسى، 
ــمى، رباخوارى و رياكارى و  ــقاوت و تنگ چش حرص و آز و ش

نيرنگ است كه منجر به مسخ و بيگانگى انسان و نهايتا عصيانى 
مطلق و كور و مخرب مى شود. اثرى است فاقد تاريخ مصرف كه 
فناى «انسانيت» و ايثار و كرامت را هشدار مى دهد. گرايش نوين 
ــه در همين  ــبت به قبل ريش و افزون تر غرب نيز به اين اثر نس
سقوط معنويت و سيطره بى رحمانه سوداگرى و نياز به بازيابى 
و بازسازى مبانى انسانى دارد. پيشگفتار ويراستاران نمايشنامه و 
مقاله بانو پروفسور «كاپيليا كاهن» در پايان كتاب نيز بحث را بر 

همين محور متمركز كرده است. 
 آنچه بيش از هرچيز در ترجمه هاى شما از دو نمايشنامه  �

شكسپير، توجه من را جلب كرد، زبان و نثرى بود كه انتخاب 
كرده بوديد؛ زبان و نثرى كه در عين داشتن طنينى شاعرانه 
و نوعى فخامت، به هيچ وجه مغلق نيست و برعكس، خيلى 
نرم و انعطاف پذير اسـت و به نظرم رسـيد بخشـى از اين 
انعطاف پذيرى برمى گردد به تركيبات واژگانى كه شما براى 
ساختن جمله ها به كار برده ايد. مثل جاهايى از تيمون آتنى 
كه يك واژه يا اصطلاح معمول در زبان محاوره، خيلى طبيعى 
كنار واژگانى فاخر نشسـته است، بى اينكه اين همنشينى 
توى ذوق بزند. مثلا آنجا كه واژه «تى پا» آمده است يا صفحه 
90 كتاب، آنجا كه فلاويـوس مى گويد: «... همان هنگام كه 
مى توانستند تبسم كنند و بر روى ديون او دم تكان دهند 
و فوايـدش را در خندق بلاى سـيرى ناپذير خود فرو برند!» 
هـم «خندق بلا» و هم «دم تكان دادن» اصطلاحاتى هسـتند 
كه بيشـتر مختص زبان محاوره انـد. چگونه به اين تركيب 
رسـيديد و آيا اين تركيب ها را به اقتضاى نثر شكسپير در 

زبان اصلى، به كار برده ايد؟ 
ــا و غناى زبان  ــتره و ژرف ــت. اما گس اين نظر لطف شماس
فارسى آنچنان شگفت انگيز و عميق است كه هرچه بيشتر در 
ظرافت هاى زبانى و پيوندهاى واژگانى ادبيات كلاسيك از شعر و 
نثر و نظم، در دوره هاى مختلف تاريخى، اجتماعى و ادبى و تطور 
آن تا روزگار و زبانِ امروزين دقيق شويم و كار كنيم و بياموزيم، 

بيشترى  ــلط  تس بى ترديد 
ــرد انعطاف پذيرى  ــر كارب ب
ــال و برگردان  ــان در انتق زب
ــژه  به وي ــر،  ديگ ــاى  زبان ه
ــيك مى يابيم.  ــون كلاس مت
ــاعرانه و  ــب طنين ش تركي
ــت واژگان، به نوعى كه  فخام
نه تنها مغلق نباشد، بلكه به 
ــين ترين  دلنش و  روان ترين 
شكل مضامين را انتقال دهد، 

ــجع سعدى بزرگ در «گلستان» به گونه اى  نمونه اش در نثر مس
ــا خود را به رخ مى كشد و نيز بسيارى آثار ديگر مثل  معجزه آس

مصنفات خواجه عبداالله انصارى يا آثار شيخ عطار. 
اما در عين حال اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه انتظار 
ــط  خواننده امروزين، علاوه بر بهره گرفتن از امكانات زبان توس
مترجم و انتقال دقيق متون، بلكه رعايت تحولات به وجودآمده 
ــت كه  ــت. اينجاس ــى، با ديدگاه هاى معاصر اس ــان فارس در زب
مترجم يا شاعر- مترجم بايد بتواند كرشمه هاى زبانى را چنان 
به خدمت گيرد كه به صورت همگن، از تركيبات واژگانى قديم 
ــا واژه هاى امروزين و حتى كلماتِ زبان محاوره، متنى  و فاخر ب
سالم، خوشخوان و به روز ارايه دهد. مثال هايى كه شما به دقت 
برگزيده و مطرح كرده ايد، كوشيده ام دقيقا منطبق بر روحِ واژ گان 
معادل در زبان اصلى باشد،  با ملاحظه نكاتى كه گفتم و حتى 

فراهم كردن امكانات زبانى امروز، براى اجراى كار بر صحنه. 
 آيا هنگام اسـتفاده از واژگان زبـان محاوره در ميان نثر  �

آهنگين و ادبى حاكم بر متن، نگران آن نبوديد كه آن واژگان 
با نثر كلى كتاب، خوب چفت نشوند؟ 

ــيك خودمان، چه نثر و چه نظم،  به هيچ وجه. آثار كلاس
ــارند از همنشينى متعادل و موزون استفاده از كلمات  سرش
ــاوره با واژه هاى فخيم و فاخر، در متون وزين ادبى.  زبان مح
ــره به كاررفته در «مقالات  برخى طعنه ها و فحش هاى روزم
ــمس تبريزى» يا بعضى حكايات «مثنوى معنوى» مولانا،  ش
ــى در همين زمينه اند كه از قضا  ــى بارز و مثال زدن نمونه هاي
به لحاظ همين  ساد گى، راحت تر به زبان عامه راه يافته، جارى 
شده و به صورت ضرب المثل نيز درآمده اند. مانند همان مَثَلِ 
«گر تو بهتر مى زنى بستان بزن!» يا حكايت «گم كردن سوراخ 

دعا» يا قصه خاتون و كنيزك و نظاير آنها. 
 جاهايى از تيمون آتنى هم هست كه نثر، موزون مى شود  �

و كاملا وزن عروضى پيدا مى كند. مثل صفحه 43، آنجا كه 
فلاويوس مى گويد «چون سـرآيد حال دوران، مى رسد دور 
طلبكاران،  اى دريغا كه سـخاوت را نباشـد ديدگان در پى، 
تا كه دريابد بشـر دوران ادبارش چگونه مى رسد از پى.» يا 

صفحه 101 كه آلكيبيادس مى گويد: «فخر هر سرزمين دربند 
است، كه تحمل نكرده سربازان، هر خطاى درشت و كوچك 
را چون شـكيبى كه در خدايان اسـت.» دليل اينكه در اين 
قسـمت ها، نثر را طبق قواعد عروض سنتى فارسى موزون 

كرده ايد چيست؟ 
اى كاش امكان مقابله بود كه اينجا، جايش نيست. همان طور 
كه در پيشگفتار نيز يادآور شده ام، شكسپير در نمايشنامه هايش 
ــر را عوض مى كند و آن پاره را موزون  در برخى پاره ها، ناگاه نث
مى نويسد. اما جالب اينجاست كه چنين پاره هايى اگرچه موزونند، 
اما اكثرا اسير رديف و قافيه در قالب هاى وزن عروضى نيستند و 
ــه وجود مى آيد كه در صورت  ــاعر- مترجم اين امكان ب براى ش
توانايى، بتواند جان كلام شاعر را در جان ذهن خود بنشاند و به 
ميزان بضاعت و تسلط خود بر زبان مقصد، قطعات را بازسرايى 
كند. حال خواه اين سرايش منطبق بر عروض سنتى شعر فارسى 
باشد يا نشسته بر محمل عروض شعر نيمايى. گاه شايد صلابت 
تركيب واژ گان بر جامه شعر سپيد در آيد يا برخوردار از طنين نثر 
ــنگين و عتيق توراتى شود كه در اين نمايشنامه مثال هايش  س
ــم يا  ــون در اوج عصيان و خش ــت. خطابه هاى تيم ــراوان اس ف
سنگ نوشته گورش و نيز برخى سخنان آپمانتوسِ كلبى چنين 
است. «رومئو و ژوليت» كه ديگر جاى خود دارد و در آن كرشمه 

زبان غنايى موزون و عاشقانه كولاك مى كند. 
 در ترجمه رومئو و ژوليت، ديدم كه جايى، نثر، شكسته  �

شده اسـت. منظورم آنجاست كه مركوشـيو مى گويد: «آخ 
رومئـو! اگه يار ازگيل نوشـكفته بود!» كه ايـن هم از همان 
جاهايى اسـت كه انعطاف زبان را نشان مى دهد و خوب هم 
درآمده. مى خواسـتم بدانم كه اين شكسـتن نثر، بنا به چه 

اقتضايى بود؟ 
اتفاقا نمونه اى كه آورديد يكى از جاهايى است كه نه تنها نثر، 
ــته و كلام موزون شده بلكه كاملا بار عاميانه و محاوره اى  شكس
دارد. موارد زيادى از طنز و طعن هاى مركوشيوى دوست داشتنى 
و  ــو  «رومئ در  ــوش  تيزه و 
ــت. مثل  ژوليت» چنين اس
ــر حافظه ام  اگ ــه-  جايى ك
ــد- دايه را  ــت يارى كن درس
دست مى اندازد و مى خواند: 
«يكى گَنده خرگوشِ ترشيده 
پير/ سزاوارِ طبخ است در روز 
ــو خرگوش  عيد/ وليكن چ
ــت/ مباشد روا  ترشيده گش
ــم خرند/ كه  ــه ش به دِرهَ ك
پتياره را دورِ دوران گذشت...» اين گزينش و سرايش، دقيقا بنا بر 
همان اقتضاى زبان اصلى بود، تا جايى كه از دست من برمى آمد! 

 رومئـو و ژوليت و تيمون آتنى، حـال و هوايى متفاوت  �
دارند. اولى، سخت تغزلى اسـت و دومى اثرى است بيشتر 
اجتماعى. آيا اين تفاوت، بر نثرى كه براى ترجمه هركدام از 
اين دو اثر انتخاب كرديد، تاثير گذاشـت و اگر پاسخ مثبت 
اسـت، اين تفاوت چگونه در زبان اصلى اثر، بروز پيدا كرده 
بود و شما چقدر و با چه تمهيداتى توانستيد در ترجمه به اين 

تفاوت لحن و نثر وفادار بمانيد؟ 
ــت. اين دو اثر حال و هوايى متفاوت دارند، اما  درست اس
ــاعرى  ــوگناك اند؛ حاصلِ قلمِ ش هردو در عين حال آثارى س
واحد. پاره هاى عاشقانه و تغزلى «رومئو و ژوليت» در برگردان، 
ــوى به كارگيرى و استفاده از ظرفيت ها و بار  طبيعتا مرا به س
ــقانه هاى دل انگيز ادبيات  غنايى كليتى از آثار نظم و نثر عاش
فارسى سوق داده، به صورت تبديل يافته به نثر موزونِ امروزين 
ــه گرفته از همان آبشخور. به گمان ام لحن و نثرِ شِماى  و ريش
كلى «تيمون» شايد تاثيرپذيرفته از نثر «تذكره الاوليا»ى عطار 
و «تاريخ بيهقى» و نيز ويژ گى هاى بيانى و كلامى مصايب ايوب 
ــه اينها نمونه هاى  ــد. البت و ارمياى نبى از كتاب مقدس باش
ــت كه ناخودآگاه در ذهن ممزوج شده و در اثر  مولفه هايى اس
ــانى ها و مرزهايى مبهم، حاصل اش برآيندى است در  همپوش

اين حد كه مى بينيم، ناشى از نوع تربيت ذهن و زبانِ من. 
 در نثـر ترجمه هـاى شـما از شكسـپير، رد آثـار ادبى  �

گوناگونى را مى بينم. از نثر و شعر كلاسيك گرفته تا نثرها و 
شعرهاى شاخص ادبيات معاصر. منظورم البته تقليد نيست. 
منظورم اين اسـت كه حس كردم عصاره نثر و نظم قديم و 
جديد فارسـى، به عنوان يك پشـتوانه، در ايـن ترجمه ها 
حضور دارد و خيلى خوب در نثر شـما درونى شـده است، 
مثلا از معاصران، من طنين نثر آهنگين ابراهيم گلستان را 
از جاهايى از ترجمه تيمون آتنى مى شنيدم. آيا مشخصا به 

گلستان نظر داشته ايد؟ 
ــلما هر شاعر و نويسنده اى، در هر زبانى، بايد آثار  خب، مس

ادبى قديم و معاصر خود را هرچه بيشتر بخواند و بشناسد و به 
ــالت  فراخور و موازاتِ آن، آثار ادبى ديگر نقاطِ جهان را. اين رس
براى مترجم و به ويژه مترجم شعر، سنگين تر و جدى تر خواهد 
بود و در مجموع با شناخت و جذب عصاره آثار نظم و نثر قديم 
و جديد در زبان ديگر است كه مى تواند هرچه عميق تر به جانِ 
ــود. اينجاست كه به تعبير شما طنين شعر يا  كلام نزديك تر ش
نثر «درونى» مى شود. من نيز همان طور كه در پاسخ به پرسش 
پيشين يادآور شدم، قاعدتا در حد آموخته ها و تاثيرپذيرى هاى 
ــتقيم و غيرمستقيم خود، بضاعتم در حد اشعارى است كه  مس
سروده ام يا اشعار و نمايشنامه هايى كه ترجمه و بازسرايى كرده ام. 
در اين ميان وامدار بسيارى از بزرگان قديم و معاصرم كه يكى از 
برجسته ترين هاى امروز ما، استاد ابراهيم گلستان است. شادمان 
ــما به اين تاثيرپذيرى كه به دور از تقليد  ــاكرم از اشاره ش و ش
ــى كه مثلا در ميانه روايت  ــت. قلم براى من موهبتى بزرگ اس
ــه از دم يك خار  ــاده درمى آيد كه: «در قطره اى ك ــتانى س داس
ــيد با تمام فروغ اش نشسته بود، اين از  مى چكيد، ديدم خورش
ــيد بود. و قطره در فروغ مى خشكيد، اين شكرِ  سخاوت خورش
قطره بود.» اميدوارم جمله را از حافظه درست نقل كرده باشم. يا 
باز نمونه هايى از داستان «خروس» و ديگر آثار كه شگفت انگيزند 
و بى گمان حاصل شناخت عظيم و عميق از زبان فارسى كه در 
ــى با شناخت ژرفى معادل زبان فارسى،  برخورد با زبان انگليس
ــود «برف هاى كليمانجارو»ى  ــوان نمونه، حاصل اش مى ش به عن
ارنست همينگوى كه به اعتقاد من يكى از عالى ترين نمونه هاى 
ــى معاصر است؛ همسنگ اصل اثر  ترجمه در ادبيات زبان فارس

به قلم همينگوى. 
 جاهايى احسـاس كردم برخى كلمات، در متن، چندان  �

خوش ننشسـته. البتـه اين موارد زياد نيسـت، مثـلا واژه 
«گجسته» كه گرچه براى ادبياتى ها چندان نامعمول نيست، 

اما ريتم طبيعى نثر را قدرى به هم زده است. 
ــده اى برخى  ــه وقتى غرق كارى ش ــت ك اين احتمال هس
ــده يا در جاى خود خوش  ــت انتخاب نش كلمات يا تعابير درس
ننشسته باشند. اين واژه «گجسته» را كه شما اشاره مى كنيد شايد 
دو،سه جا به كار برده باشم. آنچه حدودا به خاطر دارم پاره اى است 
كه «رومئو» به «ژوليت» مى گويد: «گجسته باد هزاربار، شبى كه 

بى چراغِ روى تو باشم.»
ــيد  ــاد فيلم گوزن ها افتادم كه يك جا س خب، نمى دانم. ي
(معتاد) به رفيق چريكش مى گويد: اين «واژگِون» هم لغتِ خوبيه 
ها! ادبياتيه! حالا لابد من هم فكر مى كرده ام «گجسته» ادبياتيه! 

 كلا ترجمه اين دو اثر شكسپير چقدر از شما وقت گرفت  �
و چه مقدار با زبان و نثر و لحن كلنجار رفتيد تا توانستيد به 

نثر، لحن و زبانى مطلوب برسيد؟ 
شايد باورتان نشود و كمى هم مضحك باشد، اما به گواهى 
ــت نويس كارها براى خودم  ــى كه در آغاز و پايان دس تاريخ هاي
ــم، ترجمه «رومئو و ژوليت» حدود 9ماه وچندروز زمان  مى نويس
برده و «تيمون آتنى» تقريبا 10 ماه! البته اين زمان ها ناپيوسته و 
به فراخور افت وخيز زندگى دچار زيروبم مى شده است. اما وقتى 
ــتم مى آمد كار تقريبا به طور منظم با شور و شيفتگى  زبان دس
ادامه مى يافت و كلنجارهايم بر سر انتخاب واژگانِ درخور يا تقدم 

و تاخرِ چگونگى تقطيع و تنظيم جملات بود. 
 اين روزها مشغول ترجمه چه كارهايى هستيد؟ آيا پروژه  �

شكسپير را ادامه خواهيد داد؟ 
ــن روزها دارم  ــون» قدرى نفس تازه كردم و اي پس از «تيم
ــيار دشوار و سنگين از اشعار  آرام آرام روى برگردان مجموعه بس
«ديلن توماس» شاعر اهل انگلستان، به سفارش و تشويق و اصرار 
آقاى احمدرضا احمدى عزيزم كار مى كنم كه كتاب را با جمله اى 
ــيار  ــا و طنزآميز به من هديه كرده اند كه برايم يادگارى بس زيب
ــاره كردم هنوز دارد كار  ــه كه اش ــت. اما آن وسوس ارجمند اس
ــد دارم روى چند اثر  ــد قص خودش را مى كند و اگر عمرى باش

كمترخوانده و شناخته شده ويليام شكسپير كار كنم. 
 طبيعتا شـما هـم در سـال هاى اخير براى انتشـار  �

كتاب هايتان با مشكل مميزى و مجوز روبه رو بوده ايد. فكر 
مى كنيد با روى كارآمدن دولت جديد، اميدى به تغيير در 
اين زمينه و بهترشـدن روند بررسـى كتاب ها در ارشاد 

وجود داشته باشد؟ 
بله. مشكلاتى سخت و تاسف آور و طاقت سوز! جدا از بقيه 
ــاد دولت قبلى  كارها، چاپ هفتم «رومئو و ژوليت» را در ارش
حدود دوسال بلاتكليف و بدون صدور مجوز نگه داشتند. با 
استقرار دولت جديد، «تيمون آتنى» به ارشاد رفت و كمتر از 
يك ماه بدون كوچك ترين تغييرى مجوز گرفت و چاپ هفتم 
ــف درآمد. به هرحال در  ــو و ژوليت» نيز از مُحاقِ توقي «رومئ
بدترين وضعيت نيز به «اميد» زنده ايم. كارى كنيم كه «اميد» 

را زنده نگه داريم!

گفت وگو با فواد نظيرى به مناسبت ترجمه هايش 
از «تيمون آتنى» و «رومئو و ژوليت» شكسپير:

«تيمون آتنى» 
بيانيه اى است عليه شقاوت

كارى كنيم كه «اميد» را زنده نگه داريم
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